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حادثه ها

دزدان سریالی
 روانه زندان شدند

شــرق: دو ســارق حرفه ای بعد از دستگیری  �
به صد فقره سرقت باتری خودرو اعتراف کردند.

ســرهنگ کارآگاه خیراالله دولتخــواه، رئیس 
پایگاه پنجــم پلیس آگاهی پایتخت گفت: در پی 
افزایش وقوع ســرقت باتری خــودرو در منطقه 
غــرب و جنوب غــرب تهــران، موضــوع برای 
رســیدگی و کشف به موقع ســرقت ها به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
پرونده ها،  افزود: به محض دریافت  دولتخواه 
کارآگاهــان دایره مبارزه با ســرقت خودرو برای 
کشــف ســرنخ عازم محل وقوع جرم شده که با 
پیگیری و تلاش بسیار به دستگیری سارق نزدیک 
شــده و با جمع بندی ادله موجود متوجه رد پای 
شــخصی به نام امید که از مجرمان و ســارقان 

حرفه ای است، شدند.
این مقام انتظامی گفت: با شناســایی ســارق 
و کشف ساعت پیک وقوع ســرقت، تصویر امید 
در اختیار مأموران گشــت کلانتری های محدوده 
قرار گرفت که نهایتا مأموران گشت کلانتری ۱۵۰ 
تهرانسر حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی 
پراید مشــکوک شدند و پس از استعلام مشخص 
شــد اتومبیل دارای سابقه ســرقت از شهرستان 

کرج است.
وی ادامــه داد: بــا نزدیک شــدن مأموران به 
خودروی مســروقه، ســارق با افزایش ســرعت، 
قصــد فرار داشــت، اما پــس از دقایقی تعقیب 
و گریز خودرو متوقف و ســارق دســتگیر شــد. 
در بازجویی انجام شــده مشــخص شــد سارق 
دستگیر شــده همان متهم تحــت تعقیب به نام 
امید اســت. سپس در بازرســی از صندوق عقب 
خودروی ســرقتی، ۱۹ دستگاه باتری مسروقه نیز 

کشف شد.
دولتخواه گفت: با دســتگیری امیــد، پرونده 
برای رســیدگی تخصصی به پایگاه پنجم پلیس 

آگاهی ارسال شد.
 امیــد در بازجویی صورت گرفته به کارآگاهان 
گفــت خودروی پرایــد را از شهرســتان فردیس 
سرقت کرده و ســپس با همین خودرو اقدام به 
سرقت لوازم و قطعات خودرو ها در مناطق غرب 

و جنوب غرب تهران کرده است.
 امیــد در ادامه بازجویی هــا اظهار کرد پس 
از ســرقت خــودروی پراید بــه تهــران آمدم و 
بــا پرســه زنی در ســطح شــهر، خودروهایی را 
کــه فاقد تجهیــزات ایمنی مثل دزدگیــر بودند، 
شناسایی می کردم و تاکنون بیش از صد دستگاه 
انــواع باتــری خودروهای مختلف را که بیشــتر 
خودروهای ســاخت داخــل بود، ســرقت و به 
شخصی به اسم ســروش در شهرستان کرج به 

قیمت صد تا ۱۲۰ هزار تومان فروخته ام.
دولتخــواه گفت: با اعتــراف صریح متهم به 
جرم ســرقت، کارآگاهان با اخــذ نیابت قضائی، 
محل اختفای مال خر را شناســایی و در عملیاتی 
غافلگیرانــه موفق به دســتگیری او می شــوند 
که در بازرســی از مخفیگاه ســروش، تعدادی از 

باتری های مسروقه کشف و توقیف شد.
رئیس پایــگاه پنجم پلیس آگاهــی در پایان 
گفت: با دستگیری اعضای باند سرقت و اعتراف 
آنها به جرم خود، کارآگاهان در گام بعدی تمامی 
محل های ســرقت و مال باختگان را شناســایی 
کردند و پس از اســترداد اموال مکشوفه، هر دو 
متهم با صدور قرار مجرمیت روانه زندان شدند.

رخداد

دستگیری سارقان
 در تعقیب و گریز پلیسی

شــرق: رئیس مرکــز عملیات پلیــس آگاهی  �
پایتخت از دســتگیری دو نفر ســارق در عملیات 
تعقیب و گریز کارآگاهان یگان گشت پلیس آگاهی 

خبر داد.
سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند گفت: کارآگاهان 
یگان گشت پلیس آگاهی پایتخت حین گشت زنی 
در اتوبان آزادگان، به یک دســتگاه خودروی پراید 
با دو سرنشین مظنون شدند که با استعلام از مرکز 
فرماندهی، مشخص شــد خودروی پراید گزارش 

سرقت دارد.
یوسفوند افزود: کارآگاهان وقتی متوجه شدند 
خودرو ســرقتی است، به ســارقان دستور ایست 
دادنــد که راننده خودروی مســروقه با مشــاهده 
واحــد گشــت، اقــدام بــه لایی کشــی و حرکات 

مخاطره آمیز کرده و فرار کردند.
این مقــام انتظامی گفــت: کارآگاهان چندین 
مرتبه دیگر به ســارقان دســتور ایســت دادند که 
بدون توجه و با ســرعت زیاد به سمت احمدآباد 
مستوفی تغییر مســیر داده و پس از طی مسافتی 
بــه صورت خــلاف جهــت، دور زده و با حرکات 
مخاطره آمیــز باعــث به خطر افتادن جــان و مال 

شهروندان شدند.
وی ادامــه داد: مأمــوران بــرای جلوگیری از 
خسارت های احتمالی، با رعایت قانون به کارگیری 
سلاح اقدام به شــلیک تیر هوایی کردند که مؤثر 
واقع نشده و ســارقان به فرار خود ادامه دادند و 
پس از طی مســافتی با اقدام به موقع کارآگاهان، 

خودرو متوقف شد.
رئیس مرکــز عملیات پلیس آگاهــی در پایان 
گفت: با توقف خودروی مسروقه، هر دو سارق به 
نام های اســماعیل و رمضان دستگیر و برای سیر 
مراحل قانونی به اداره دوم پلیس آگاهی تحویل 

داده شدند.

سارق زورگیر به دام افتاد
شرق: سارق زورگیر خودرو در عملیات تعقیب  �

و گریز یگان گشت پلیس آگاهی دستگیر شد.
کارآگاهــان یگان گشــت پلیــس آگاهی حین 
انجام گشــت زنی در محدوده میــدان آزادی، به 
یک دســتگاه خودروی پراید مظنون شــدند که با 
اســتعلام شــماره پلاک خودرو، مشخص شد این 
پلاک دارای سابقه سرقت به عنف از شهریار است. 
کارآگاهان با هماهنگی مرکز فرماندهی به راننده 

خودرو دستور ایست دادند.
ســارق وقتی خودروی پلیس را مشاهده کرد، 
با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد که کارآگاهان 
با اســتفاده از علائم هشــداردهنده به تعقیب او 
پرداختنــد و چندین نوبــت نیز به راننده دســتور 

توقف دادند.
ســارق بدون توجه به فرمان پلیس، به سمت 
بزرگراه آیت االله ســعیدی ادامه مســیر داد و پس 
از طی کردن مســافتی، بــه ناچار پشــت ترافیک 
شهری متوقف شــد. او با ضربه زدن به خودروی 
شهروندان، قصد باز کردن راه خود را داشت که در 
این حین به علت به خطر انداختن جان شهروندان، 
افســر اکیپ بــا رعایت قانون به کارگیری ســلاح، 
لاســتیک خودرو را هدف گلوله قرار داد. راننده با 
وجود پنچری، مســافتی را طی کرد اما در نهایت 

مجبور به توقف شد و به دام افتاد.
با دستگیری متهم و اعتراف به سرقت، گزارش 
اولیه تنظیم و متهم برای ســیر مراحل قانونی به 

پلیس آگاهی منتقل شد.

شرق: دیه مرد میانسالی که در یک حادثه مرتکب قتل 
شــده بود، با کمک جمعی از خیران و کمپین گســترده 
قهرمانان کشــتی، دکتر بدن ســاز ایرانی مقیم آمریکا و 
یک مربی فوتبال تأمین شد و به این ترتیب اصغر از مرگ 
فاصله گرفت. به گزارش خبرنگار ما، اصغر متهم است 
۱۷ ســال قبل در جریان یک درگیری باعث مرگ جوانی 
شــده اســت. براســاس محتویات پرونده اصغر سال 
۱۳۸۲ سوار بر موتور سیکلت در خیابان های شهرستان 
شوشتر در حال رانندگی بود که ناگهان با یک خودروی 
سواری تصادف کرد. پس از این حادثه رانندگی، اصغر 
و راننده ســواری با هم درگیر شــدند. راننده سواری با 
یک چوب دســتی که از اتومبیل خود بیرون آورده بود، 
به اصغر حمله کــرد و ضرباتی زد. اصغر که عصبانی 
شده بود، در یک لحظه چوب دستی را از راننده سواری 
گرفت و چنــد ضربه به راننده خودروی ســواری وارد 

کرد. یکی از ضربات اصغر به جمجمه راننده ســواری 
برخــورد کرد و او را به حالت کمــا برد. پس از ۱۷ روز، 
راننده ســواری بر اثر جراحت وارد شده به جمجمه اش 
در بیمارســتان جان باخت و اصغر نیز متواری شد. این 
متهم هشت سال قبل از سوی مأموران پلیس دستگیر 
شــد. با محاکمه اصغر حکم بر قصاص او صادر شــد 
و رأی صــادره نیــز مورد تأییــد قرار گرفت تــا اینکه با 
مذاکــره اولیای دم و مســئولان زندان اولیــای دم قبول 
کردنــد در قبال دریافت دیه رضایــت بدهند. این مبلغ 
یــک میلیارد تومان تعیین شــد؛ اما خانــواده اصغر از 
عهــده تأمین آن برنیامدند. آنها بــا فروختن اموالی که 
داشــتند، توانستند بخشــی از دیه را تأمین کنند. در این 
مدت خیران نیز کمــک کردند و در نهایت ۸۰۰ میلیون 
تومان تأمین شد؛ اما اصغر همچنان ۲۰۰ میلیون تومان 
تا دوری از قصاص فاصله داشــت. با انتشــار این خبر 

در روزنامــه «شــرق» جمعی از کشــتی گیران از جمله 
حمید ســوریان و حســن یزدانی با انتشــار این گزارش 
در صفحات اینستاگرام شــان از مردم درخواست کمک 
کردند. ۳۵ میلیون تومان از این مبلغ جمع آوری شــده 
بود که دکتر سعید آلوسی که بدن ساز است و در آمریکا 
زندگی می کند، با امیــر قلعه نویی تماس گرفت و از او 
خواست جزئیات بیشتری از زندگی این جوان در اختیار 
او قــرار دهد که در نهایت امیر قلعه نویی نیز در تماس 
با حمید ســوریان موضوع را پیگیر شــده و در نهایت با 
کمک حمید سوریان، حســن یزدانی، امیر قلعه نویی و 
توضیحات آنها دکتر آلوســی تصمیم گرفت مابقی دیه 
را نیز یک جــا پرداخت کند. صبح دیروز بــا واریز مبلغ 
۱۴۷ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان مابقی مبلغ دیه نیز تأمین 
و یک میلیارد کامل شــد. به این ترتیب اصغر از قصاص 
دور شد و دوباره به زندگی بازگشت. در چند روز گذشته 

حمید سوریان، حســن یزدانی، علیرضا رضایی، محمد 
طلایی، غلامرضا محمدی، علی اکبــر دودانگه، یونس 
امامی، محمد علی گرایی و علیرضا کریمی ورزشکارانی 
بودنــد که برای نجات جان اصغــر تلاش زیادی کردند 
و در نهایــت امیر قلعه نویی و دکتر آلوســی نیز در این 

امر خیر شرکت کردند و اصغر را از مرگ نجات دادند.
خانواده اصغر با تشــکر فراوان از مردم و خیران که 
برادرشــان را به آنها برگرداندند، از کمپین اهالی کشتی 
تشــکر کردند. خواهــر اصغر در این باره گفــت: مادر ما 
زنــده نماند که مهربانی مردم را ببیند؛ اما دعای خیر ما 
همیشه بدرقه هم وطنان مان و دلاورمردان کشتی ایران 

است که برادرمان را به ما برگرداندند.
لازم به ذکر اســت هــر زمان که کارهــای اداری و 
قضائی انجام و اصغر آزاد شود، گزارش آن در روزنامه 

«شرق» منتشر خواهد شد. 

شرق: مرد جوانی که متهم اســت در پی اختلاف با همسرش او و فرزندشان 
را به قتل رســانده وقتی در دادگاه حاضر شد، ادعا کرد قتلی در کار نبوده و او 
اعضای خانواده اش را نکشته است. به گزارش خبرنگار ما، مردی آبان سال ۹۳ 
به مأموران پلیس خبر داد همســر و فرزند پنج ماهه اش جان شان را از دست 
داده اند. این مرد گفت: من ســر کار بودم وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم 
همســر و فرزندم جانشان را از دســت داده اند و من نمی دانم علت مرگ آنها 
چیســت. با حضور مأموران در خانه این مرد اجساد ژاله و دخترش نرگس به 
پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات در این خصوص آغاز شد. مادر ژاله شکایتی 
را علیــه دامادش به نام ساســان تنظیم کرد و مدعی شــد دامادش از مرگ 
دخترش خبر دارد و او را مقصر این مرگ می داند اما پزشکی قانونی اعلام کرد 
احتمالا مادر و کودک بر اثر مرگ آنی جانشان را از دست داده اند و مادر دچار 

ایست قلبی شده و بی حرکتی او منجر به مرگ کودک نیز شده است.
این نظریه مورد اعتراض مادر ژاله قرار گرفت و گفت: دختر من در سلامت 
کامل بود. زمانی که او ازدواج کرد به خاطر مسائلی با شوهرش دچار اختلاف 
بود. دخترم برای اینکه بتواند شوهرش را در زندگی مشترک نگه دارد بچه دار 
شد اما بعد از پنج  ماه دخترم فوت شد. من نمی توانم باور کنم دخترم به مرگ 
طبیعی مرده است. این در حالی بود که بررسی اولیه پزشکی قانونی مرگ زن 
جوان را طبیعی عنوان کرده بود. با اعتراض این زن پرونده برای مشخص شدن 
علت دقیق مرگ به کمیســیون سه نفره رفت و در این کمیسیون گفته شد زن 
جوان احتمالا بر اثر خفگی فوت شــده اســت اما همچنان علت دقیق مرگ 
را با قاطعیت مشــخص نکرد. مادر مقتول در ایــن مرحله گفت: من دامادم 
را مثل پسرم دوست دارم و شــکایتی هم ندارم و دیگر نمی خواهم پرونده را 
پیگیری کنم. این بار ساسان به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد و پرونده به 
کمیسیون پنج نفره رفت در این کمیسیون به طور قطع گفته شد مادر و کودک 

بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن جان خود را از دست داده اند.
به این ترتیب ساســان با توجه به اینکه با همســرش اختلاف نیز داشــت، 
به عنــوان متهم احضار شــد. او بعد از چندین روز مقاومت ســرانجام لب به 
اعتراف گشــود و گفت: من اتهام را قبول دارم. زمانی که با همســرم ازدواج 
کردم، به او گفتم دوســت ندارم بچه دار شــوم و او هم قبول کرد. مدتی بعد 

همسرم گفت می خواهد بچه دار شود. گفتم من راضی به بچه دار شدن نیستم. 
درگیری بین ما بالا گرفت. همسرم موضوع را با خانواده خودش و خانواده من 
مطرح کرد و من تحت فشــار خانواده قرار گرفتم. اختلاف ما زیاد بود. با اینکه 
گفتم به خاطر اختلافی که با همسرم دارم نمی خواهم بچه دار شوم اما فشار 
اطرافیان باعث شــد من تسلیم شوم. البته زمانی که همسرم باردار شده بود، 

من خبر نداشتم و بعد از مدتی باخبر شدم.
با توجه به اینکه مادرزن مقتول به عنوان تنها ولی دم گفته بود شــکایتی 
ندارد، متهم با قرار وثیقه در مرحله دادسرا آزاد شد اما زمانی که کیفرخواست 
علیه او صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه ارســال شد، متهم فرار کرد. 
او ســه ســال فراری بود تا اینکه خودش را تســلیم مأموران کــرد. او گفت: 
عذاب وجدان باعث شد خودم را تسلیم کنم و از کاری که کردم پشیمان هستم.
متهم گفت: بعد از به دنیا آمدن بچه رابطه ما ســردتر و اختلافات شدیدتر 
شــد. روز حادثه به شــدت از دست همســرم عصبانی بودم و تصمیم گرفتم 
همه چیز را تمام کنم و راحت شوم. به خیابان ناصرخسرو رفتم و قرص خواب 
خریدم. آن روز من و همســرم در خانه تنها بودیم. قرص ها را در دمنوشی که 
همســرم هر روز عصر می خورد ریختم و به او دادم. وقتی ژاله بیهوش شــد 
کیسه را روی صورت فرزندم کشیدم تا چهره او را نبینم. سپس با دست هایم او 

را خفه کردم. بعد از آن کیسه را روی صورت همسرم کشیدم و او را هم کشتم.
با اعترافات هولناک متهم مادرزنش اعلام کرد جزئیات قتل را نمی دانسته 
و حالا که دامادش تا این حد خشن دخترش را کشته خواستار مجازات اوست. 
او گفت من شــکایت دارم و درخواست قصاص دارم. برای دخترم درخواست 

قصاص و برای نوه ام درخواست دیه دارم.
به این ترتیب پرونده در دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. 
در ابتدای جلســه رسیدگی کیفرخواست علیه متهم خوانده شد. سپس مادر 
مقتول به عنــوان تنها ولی دم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من درخواســت 
قصاص دارم. اشــتباه کردم و فکر می کردم دامادم آدم خوبی اســت. حاضر 

به گذشت نیستم و درخواست قصاص برای دخترم و دیه برای نوه ام دارم.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: هرچه اعتراف کردم، دروغ بود. 
من زنم را نکشــتم و به همین خاطر هم خودم را تسلیم کردم. من و همسرم 
زندگی خوبی داشــتیم و با هم اختلافی نداشتیم. آن روز در اداره پلیس تحت 
فشــارهای بازجویی مجبور شدم به قتل اعتراف کنم. من بی گناهم و به خاطر 
این حادثه شرایط روحی خوبی ندارم. من همسرم را دوست داشتم و با اینکه 
بچه نمی خواســتم، وقتی بچه به دنیا آمد خیلی به او وابسته شدم و زندگی 
ما شیرین تر شــد. من انگیزه ای برای قتل فرزند و همسرم نداشتم و اعترافات 
قبلی ام دروغ اســت. در این هنگام قاضی از متهم خواســت توضیح دهد اگر 
بی گناه اســت، چرا فرار کرده و چرا بعد از دســتگیری به قتــل اعتراف کرده 
و اعترافات او با واقعیت هم خوانی داشــته اســت. متهــم گفت: من اتهام را 
قبــول ندارم، چون آنچه را به من گفتند، تکرار کردم. من در اداره پلیس تحت 
فشار بودم این فشارها باعث شــد قتل را گردن بگیرم در حالی که هیچ دلیلی 
برای قتل نداشــتم و زن و زندگی ام را دوست داشتم. چون کیفرخواست قتل 
عمدی برایم صادر شــده بود، فرار کردم اما اشــتباه کردم، افسردگی به دلیل 

ازدست دادن فرزند و همسرم باعث شد تصمیم اشتباه بگیرم.
متهــم در آخریــن دفاع گفت: من قتل را قبول نــدارم و اتهام را هم قبول 
ندارم و درخواســت برائت دارم. من به خاطر ضربــه روحی ای که خورده ام، 
وضعیت بدی دارم. هیئت قضات با پایان جلسه دادگاه برای تصمیم گیری در 

این زمینه وارد شور شدند.

بازگشت مرد اعدامی به زندگی با کمک جامعه ورزشی و نیکوکاران
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انکار قتل همسر و فرزند در دادگاه

شــرق: فردی که به بهانه فروش آهن صد میلیارد ریال 
کلاهبرداری کرده بود، عاقبت دستگیر شد.

بــه گزارش خبرنگار ما، بیســتم تیرمــاه پرونده ای با 
موضوع کلاهبرداری، با دســتور قضائی برای شناسایی و 
دستگیری متهم در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان مسئولیت پرونده 

را بر عهده گرفتند.
شــاکی با حضور در پلیس آگاهی گفت: برای خرید 
میلگــرد از طریق فضای مجازی با شــخصی که خود را 
محمود معرفی کــرده و مدعی بود محــل کارش بازار 
آهن اســت، آشــنا شــدم. پس از تماس با ایــن فرد، در 

محل کار او در بازار آهن حاضر شــدم و پس از سفارش 
آهن، ۵۰ میلیــون ریال به عنوان بیعانه بــه او پرداخت 
کردم. قرار شــد میلگردهای خریداری شده را به آدرسی 
که من اعلام کردم، ارســال کند؛ ولی هیچ میلگردی به 
محل درخواســتی منتقل نشــد و هنگامی که به محل 
کار فروشــنده مراجعه کردم، اثــری از وی نبود و مغازه 
را تخلیــه کرده بــود. کارآگاهان بعد از ثبــت اظهارات 
شــاکی در گام اول پی جویی به بازار آهن که محل عقد 
قــرارداد بــود، مراجعه کردند و متوجه شــدند محمود 
مغــازه را بــرای چند روز اجــاره کرده بــود و هیچ گونه 
مشخصات دقیقی از او در دسترس نیست. کارآگاهان در 

تحقیقات میدانی موفق شــدند تصویر واضحی از متهم 
به دست بیاورند. آنها در ادامه تحقیقات پلیسی توانستند 
مخفیگاه متهم را در حوالی جنت آباد شمالی شناسایی 
و با هماهنگی هــای قضائی متهم را هنــگام خروج از 
منزل دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل کنند. متهم در 
بازجویی ها به جرم کلاهبرداری اعتراف کرد و گفت: برای 
تأمین هزینه های زندگی نقشه کلاهبرداری را کشیدم و با 
تهیه یک سیم کارت و اجاره موقتی مغازه ای در بازار آهن، 
فــروش آهن در فضای مجــازی را آگهی کردم و پس از 
جلب اعتماد خریداران و پرداخت بیعانه، محل اجاره ای 

را تخلیه کردم و متواری شدم.

در جریان تحقیقات پلیسی پرونده های مشابه دیگری 
نیــز به پلیس آگاهی ارجاع و مشــخص شــد متهم به 
همین شــیوه مرتکب کلاهبرداری های دیگری نیز شده 
اســت. در رصدهای اطلاعاتی، کارشناسان ارزش ریالی 
اموال کلاهبرداری شــده از ســوی متهم را صد میلیارد 
ریــال اعلام کردنــد و تاکنون ۱۱ نفــر از مال باختگان که 
دو نفر از آنها تبعه خارجی هســتند، شناسایی شده اند. 
ســرهنگ کارآگاه خیراله دولتخــواه، رئیس پایگاه پنجم 
پلیس آگاهی تهران، دربــاره این پرونده گفت: با تکمیل 
تحقیقات پلیسی، متهم به مرجع قضائی معرفی و پس 
از رسیدگی های قضائی با قرار مجرمیت روانه زندان شد.
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